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 چکیده
 یها، در نظامواژه یاست که معان یمدّع یهنظر ینم.( مطرح کرد. ا1982) یلمورچارلز ف بارینرا اول یقالب یِ معناشناس

 ایوهیش ۀمثابح قالب بهبشر واقع شده است. اصطلا یو فرهنگ یاجتماع ۀآن در تجرب یشۀدارد که ر یاز دانش جا
 یدادرو یکحالاتِ  یشتردر ب یزبان یهاسازه ینترمهم عنوانهب« افعال»است.  یعیزبان طب ییمعنا هاییلجهت تحل

 یهنظر ینا ییکارا یزانم یابیپژوهش، ارز یناند. هدف از اگرفتهبر عهده  ییمعنا ییردر تغ یحضور دارند و نقش مهم
 336 یانم ازفعل  32پژوهش،  یناست. در ا گونهینافعال در ا یبرخ ییمعنا یهاقالب ۀارائو  یممسن یلر ۀدر گون

 ینا ییمعنا یهاقالب ۀشده است. با ارائ یبررس یلیتحل - یفیبا روش توص ی،ممسن یدر لر شدهیآورفعلِ جمع
 یافعال متناظر آن در زبان فارس ییمعنا یاهافعال با قالب ینا ییمعنا یهاقالب یاناند که ماز آن یحاک هایافتهافعال، 

جوامع  یو اجتماع یفرد ۀنهفت یاتاز تجرب یزات،تما ینا یشۀبر آن است که ر صوروجود دارد. ت یتفاوت فاحش یار،مع
 یارمع یبا فارس یسهدر مقا یشتریب ییمعنا یهاکاربردشان، از خوانش ۀافعال، در محدود ین. اگیرندینشئت م

ر گذر زمان د یار،مع فارسیافعال در زبان  ینا یمعنا یگر،دعبارتبه کنند؛یدلالت م یشتریب یمبر مفاهبرخوردارند و 
 کاسته شده است. شانییمعنا یهاشده و از مؤلّفه ییدچار تحوّل معنا

 .یقالب یمعناشناس ی،ممسن یلر نۀگو یی،معنا یهاقالب یلمور،ف یار،مع یفارس :یدیکلکلمات 
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 مقدمب.1
قبل  هاست، البتّ « شول»همان سرزمین قوم  ،اند که منظورنیز خوانده« شولستان»شهرستان ممسنی را 

وهوای خوب این منطقه قوم موقعیت جغرافیایی و آب لیبوده است. به دل« انبوران»ممسنی   نامِ  ،از این
مردم ممسنی  تعنوان محل سکونت خویش برگزیدند. اکثریّ دامدار بودند، این منطقه را به شتریشول که ب

 ماهور میلاتی اغلب به زبان ترکیکنند امّا مردم ساکن بخش لر هستند و به گونۀ لری ممسنی تکلّم می
های غربی ایران است که باستانی . لری ممسنی یکی از گونه(1388رضایی، نک. )کنند قشقایی صحبت می

ت شهرِ نورآباد با جمعیتی این شهرستان با مرکزیّ  .(1359اقتداری، نک.) رسدبودن آن به زمان ساسانیان می
لومترمربع از شمال به سپیدان و کهگیلویه و بویراحمد، از غرب کی 5438، با وسعت رنف 141000بر  بالغ

ی های ایرانشود. زبانبه بوشهر، از جنوب به کازرون و بوشهر و از شرق به شیراز و سپیدان محدود می
ها )اسامی یکی از منابع مهم جهت شناسایی ایران باستان هستند، با استناد به اسامی موجود در این زبان

های اوستایی و پهلوی از واژه سرشار ،هایی از تاریخ ایران را شناخت. لریتوان گوشهن( میخاص و مکا
لحاظ پوشش نیز، پوشش زنانِ لر بودن این قوم است. بهالاصلد شاهدی بر اصالت و ایرانیاست که خو

کربودنِ دۀ بیکی از دلایل عمبه زنانِ ساسانی مشابه است. شاید موقعیت جغرافیایی و کوهستانی آن، 
 گونه است.  این

مترین ک ،ی ایرانیهاشیگودر مقایسه با زبان فارسی معیار و دیگر  هایی است کهلری یکی از گونه     
مرکزِ « تیسفون»به « انبوران»که  این لیهای ترکی و عربی پذیرفته است. شاید به دلاز زبانرا میزان تأثیر 

گونه به زبان پهلوی است. زبان فارسی امروزی و گونۀ لری از  ترینپهلوی قدیم، نزدیک بوده، نزدیک
ان ها زباند. ریشه اولیۀ آنای داشتهاما هرکدام تکامل جداگانه ؛اندبان پهلوی )پارسیک( مشتق شدهز

اند. برخی نامیده« پهلوانیک»یا « پارتی»اشکانی را  ۀپهلوی ساسانی )پارسیک( است. زبان پهلوی دور
 .(1381رضایی باغ بیدی، نک. )رد برچسب زبان پهلوی برای زبان فارسی میانه نادرست استمعتقدند کارب

ر های ایرانی، با زبان پهلوی قرابت و نزدیکی دارند و این اماند که بیشتر گویشالبتّه تحقیقات نشان داده
های از زبان یتنها مختص گونۀ لری نیست، همچنین شرایط اقلیمی بر عدم تأثیرپذیری گونۀ لری ممسن

ای دستخوش تحولات عمده ،دیگر مؤثر بوده است. این امر مسلّم است که زبان فارسی در مقایسه با لری
های است. برخی واژهشناسی و نحو زبانی شده واژه، معنیشناسی، ساختهای مختلف واجدر حوزه

ری در مقایسه با آن واژۀ موجود در های معنایی بیشتموجود در گونۀ لری ممسنی وجود دارند که از مؤلّفه
توان ها نمیگوییم. گرچه معادلی دقیق برای آنزبان فارسی معیار برخوردارند که بدان خلأ واژگانی می

شود و واژۀ ساده همراه با عبارات توصیفی به صورت توصیفی انجام میمعمولا  به یابیاما معادل افت؛ی
ی که در گونۀ لری ممسنی وجود دارند، با آن واژۀ موجود در زبان معنای یهامؤلفه یعنی روند؛یکار م

یابیم چه مقولهآ شوند. در این پژوهش برفارسی معیار همراه می هایی از تجربه توسط اعضای نیم که در
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دهند( کردن انجام میهای زبانی که هنگام صحبتگزینش ۀواسطزبانی گونۀ ممسنی )به ۀجامع
های معنایی برخی افعال رایج در گونۀ لری تفاوت 1های معنایی فیلمورارائۀ قالبشود و با کدگذاری می

ن این شدجلوگیری از فراموش این پژوهش، گاننگارند هدفممسنی را با زبان فارسی معیار نشان دهیم. 
گذر زمان  های معنایی این افعال که درافعال که خاصّ این گونه هستند و همچنین نمایش مؤلّفه

 است.، اندخوش تحول شدهدست
 

 ۀ پژوهشپیشین. 1 -2
به بررسی مختصر هرکدام  رونیعی در باب نظریه قالبی فیلمور انجام شده است. ازاهای متنوّ پژوهش

 خواهیم پرداخت.
هم همخوانی و  ازآنجاکه میان واژگان دو زبان یا دو گویش بامعتقد است  (153: 1984) 2لارسن      

برای ترجمه و معادل واژگان و انتقال مفاهیم زبان مبدأ به زبان مقصد، گویشوران  ؛ستمطابقت برقرار نی
واژگان دسترسی ندارند. این عدم دسترسی  3های لغویراحتی به معادلبا مشکلاتی مواجه هستند و به

 گویش اب یزبان دیگر و حتی گویش اهای معنایی زبانی ببه این دلیل است که ساختار واژگان و مؤلّفه
 هاها یا گویشاجتماعی در فرهنگ هرکدام از زبان - یدیگر متفاوت است و از طرفی مفاهیم فرهنگ

های معنایی زبان مقصد خاص همان زبان و گویش هستند و زبان مبدأ با مفاهیم و واژگان و مؤلّفه
 متفاوت است.

واژۀ  ،قالبی بر اساس معناشناسی «دیدن»بررسی واژه در مقالۀ  (234-219: 1394)موسوی و همکاران      
ن در این مقاله به تفاوت معنایی ظریف بین واژگا .اندرا بر اساس معناشناسی قالبی بررسی کرده «دیدن»

ند معنا مانو سایر افعال هم« دیدن»شده است. همچنین الگویی از ارتباط معنایی فعل  معنا نیز اشارههم
 اند.را به دست داده« کردناتماش»، «کردننگاه»، «اهده کردنمش»
بر اساس  «شکستن»بررسی چندمعنایی فعل  در پژوهشی با عنوان (43-21: 1398)دهقان و کرمی       

« ضربه و ترک» دانند که معنایقالب معنایی می 40معنی شکستن را دارای  ،معناشناسی قالبی ۀانگار
ای مورداستفاده قرار عنوان معانی حاشیهنایی بهمع ۀخوش 7نمون و دیگر معانی نیز در عنوان معنای سربه

 گیرند.می

                                                 
1-

 Charles Fillmore 
2-

 Larson 
3 -

lexical equivalents 
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از منظر معناشناسی « خوردن»های معنایی ای تحت عنوان قالبدر مقاله (26-1: 1394)حسابی       
در چارچوب معناشناسی قالبی ارائه کرده است، وی « خوردن»قالب معنایی برای فعل  26 ،قالبی

 را تبیین کرده است.« خوردن»متقابل  یهاییآاز باهم گیری برخیهمچنین چگونگی شکل
های های بیان جهت در فعلهای معنایی و روشدر مقالۀ بررسی قالب (11-1 :1399)یان ایمانی و متولّ     

نایی های معاند تا قالببا تمرکز بر دو جهت بالا و پایین سعی داشته «آمدن و رفتن»حرکتی فارسی 
ه به این نتیج ،نهایتو انگلیسی مقایسه کنند. در و مسیر را در دو زبان فارسیشده از این دساخته
 های زبانی را الزاما  در نظر گرفت.اند که باید برای کاربست نظریه قالبی تفاوترسیده

در چارچوب « گفتن» ای با عنوان تحلیل معنایی فعللهدر مقا (89-55 :1398)نژاد و همکاران رحمتی    
د کننرا شناسایی می« گفتن»حوزه و قالب معنایی از فعل  44 ادیبنکرهیی قالبی: یک بررسی پمعناشناس

 کنند.آن را نیز ترسیم می« انگارۀ شعاعی»و افزون بر این 
یابی واژگان و اصطلاحات در مقاله خود به بررسی و ریشه (100-85: 1397)کشاورزی و همکاران     

ها برخی از واژگان این گویش دارای نظر آن اند و ازروم پرداختهری دشتکاربرد دامداری در گویش لکم
 تر با زبان پارسی باستان و اساطیر کهن ایرانی است.پیوند مستقیم

در مقالۀ بررسی خلأ واژگانی زبان فارسی معیار  (126-101: 1397) یابی دقیق، یعقوبیباب عدم معادلدر      
کب و عبارات فعلی گویش موسیرزی، به میزان خلأ واژگانی یا تصادفی زبان در مقایسه با برخی افعال مر

سی ست زبان فارفارسی در مقایسه با گویش موسیرزی پرداخته است. وی در این مقاله پیشنهاد داده ا
د خلأ واژگانی است بر غنای خو ،های مختلف که در فارسیگیری از واژگان گویشبهره تواند بامعیار می

 د. بیفزای
 ۀتواند نقطی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر میمستقلّ  پژوهش ،لری ممسنی ۀدر باب گون      

بیشتری  ههای فعلی فیلمور در گویش لری ممسنی، توجّ هی باشد که علاوه بر شناسایی قالبتوجّ قابل
 لری ممسنی کند.ۀ را معطوف گون

 مبانی نظری.2 -1

ی های طبیعمند معنای زبانردهای متفاوتی پیرامون توصیف نظامبه رویک 1اصطلاح معناشناسی قالبی
عا داشته که معنا دارای ساختار درونی است و معنا از طریق ادّ ( 211-63: 1977)اشاره دارد. چارلز فیلمور 

قیقی در ای تحشود. معناشناسی قالبی، برنامهزمینه تعیین میارتباطش با یک صحنه یا قالب پیش
جربی است که بر تسلسل و پیوستگی میان زبان و تجربه تأکید دارد و چارچوبی جهت شناسی تمعنی

                                                 

1 -
Frame Semantics 
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کند. یک قالب، نظامی از مفاهیم مرتبط با یکدیگر است که برای درک هر نمایش نتایج آن ارائه می
مفهومی ضروری است؛ یعنی برای درک آن مفهوم باید کل نظام را درک کنیم. در معناشناسی قالبی، 

اقل پیشینۀ تاریخی از معناشناسی قالبی وجود دارد: کند. حدّ ای در تجربه را بازنمایی میه مقولهیک واژ
 مین پیشینه شامل هوشویژه دستور حالت فیلمور و دوّ شناسی زبانی بهنحو و معنی هلین پیشیناوّ 

الب حالت در است )ق کرده فیمعرّ  (211-277:  1975) 2که مینسکیاست و مفهوم قالب  (AI1)مصنوعی 
ن صحنه کنندگان آای انتزاعی کوچکی جهت تعیین شرکتدستور حالت فیلمور، برای توصیف صحنه

دیگر  کند(. ریشۀ تاریخیهای فعل و جملات آن صحنه را توصیف میبنابراین موضوع ،شده استاستفاده
 ر هوش مصنوعی است وهای قالب بنیاد از بازنمایی دانش دمعناشناسی قالبی، مرتبط با مفهوم نظام

لاعاتی را راجع به اثرها و رخدادهای خاص رویکردی ساختاری پیرامون بازنمایی دانش است که اطّ 
های بندیمانند طبقه یمراتببندی سلسلهلاعات را درون یک طبقهکند و این اطّ گردآوری می

 .کندب میشناسی مرتّ زیست
شناسی قالبی نبوده است. مفهوم قالب در معنی بندی مینسکی در هوش مصنوعی موفقصورت      

های های معنایی موضوعگردد. در دستور حالت، نقشهای حالت فیلمور مشاهده میردپایش در قالب
نما یا عنوان توصیفگر یکهای حالت بهها برای توصیف آن افعال و بندها حیاتی و مهم بودند. قالبفعل

های ند؛ بنابراین برای درک ساختار معنایی یک فعل باید ویژگیشدموقعیت انتزاعی کوچک تعبیر می
 ،در اوایل معناشناسی قالبیفیلمور . (137-111: 1982)فیلمور، ای را تشخیص بدهیم وارهچنین نماهای طرح

ی است و قالب، یک نما یک وجود شناختی، مفهومی یا تجرب ؛تمایزی قائل نشد ،نما و قالب میان
استفاده « نما»از اصطلاح  های بعدیدر پژوهشوی ؛ اما (289-254: 1977فیلمور، نک. )وجود زبانی است

. توصیف (254-222: 1985فیلمور، نک.)ابزاری شناختی ساختاری است « قالب» ،فیلمورنکرد. به باور 
 ها را درها و الگوهای نحوی آنهای دستوری آنلاعاتی در خصوص ویژگیکامل و جامع افعال باید اطّ 

لب هایی از این قاها یا جنبههایی اختیاری یا اجباری هستند؟ چه سازهبرداشته باشد نه اینکه چه سازه
چهل میلیون از رضا  متیعلی ماشین را به ق» ۀشوند؟ مثلا  در جملعنوان فاعل آن فعل مشخص میبه

ست و هر دو سازه ماشین کالا و مفعول مستقیم ا ؛خریدار است ،«علی» ؛ یعنیفاعلِ جمله ،«خرید
ا در اینج .«چهل میلیون متیاز رضا، به ق» ؛ای اختیاری هستندزمینههای پساجباری هستند. سازه

فروشنده است. « رضا»دهد که نشان می« از» ۀاضافحرف ؛کاررفته استمتفاوتی به حروف اضافه
تی را استنتاج نمود. مفاهیم لاعاتوان چنین اطّ های مختلف این قالب می، با توصیف سازهاینوجودبا

م ها مفهوشوند. یکی از آنبندی میصورت ،زیادی در رویکرد معناشناسی قالبی جهت تحلیل زبان

                                                 
1 -

Artificial Intelligent 
2 -

Minsky 
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ۀ واژجهت درک  ،ای بر اساس فرهنگ چگونه است؟ برای مثالکه درک معنای واژه سرنمون است. این
« دهخوردنِ غذا در سه وع»کنش  یعنید؛ های مرتبط با این مقوله را درک کر، ابتدا باید کنش«صبحانه»

 ی نیز دارد.شود و منوی خاصّ خورده می دارشدنیکه این وعده معمولا  در اول صبح پس از ب
« 2های معنایینقش»تر، مانند به طرح ضرورت مفهومی انتزاعی1 چامسکی ،(1378)رمقدمیبه باور دب       

 پرداخت. « فاعل منطقی» ساختیو ژرف« فاعل دستوری»هیم روساختی از مفا
 4«حالت»ها را که وی آن« های معنایینقش»این مفهوم انتزاعی را با  3تفیلمور در دستور حال       

 انداند و عبارتها مفاهیم همگانی و احتمالا  ذاتیعا کرده است که حالتنامید، مطرح نمود. فیلمور ادّ 
هایی که به نظر او دارند. وی حالتفشان ابراز میحوادث اطراۀ ها دربارهایی که انسانز قضاوتا

شناسان پیرو دستور حالت در اند را معرفی نمود. فیلمور اذعان کرده است که در بین زبانضروری
نظر وجود نداشته است و این امر بستگی داشته به عواملی همچون نوع فاقها اتّ خصوص تعداد حالت

 های پیشنهادیاقل تعداد حالتدهد. وی حدّ د بررسی قرار میشناس در توصیفش مورجملاتی که زبان
توان ت. وی بیان کرده که میداند و پیشنهادهای دیگر تا شانزده مورد حالت نیز بوده اسرا سه حالت می

قش تعیین نیکی  ها گشود اگر دو مطلب را از هم تفکیک کنیم: از معضل تعداد و تنوع حالت یگره
گی( مراتب برجستشرایطی )سلسله ومها در آن حادثه و دی تعیین حالتیعن ؛دثهعوامل دخیل در یک حا

ک عنوان یساخت بهدهد. فیلمور همچنین به وجود ژرفکه گوینده بر پایۀ آن، عناصری را منظر قرار می
د بنابراین در دیدگاه وی، پیون .دانستسطحی که قبلا  آن را مردود می ؛سطح نحوی نیز قائل شده است

صورت « منظر»وسیلۀ مفهوم شوند بهها نمایانده میساخت و سطحی که آن حالتمیان سطح ژرف
 ،11، مقصد10، مبدأ9زمان ،8، مکانی7قیتحقّ ، 6یراپذ ،5عاملی/کنادی شامل ها راگیرد. وی حالتمی

                                                 
1 - Chomsky 
2 -Semantic Rules 
3 - 

Case Grammar 
4 - Case 
5 -Agentive 
6 -Patient 
7 -Factive 
8 -Locative 
9 -Time 
10 -Source 
11 -Goal 
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اطّلاعاتی را  تحلیل معنایی جملات، .(1982فیلمور،نک. )ددانمی 4ایو وسیله 3وری، بهره2گر، تجربه1نیرو
 .ها به طور مستقیم از طریق تحلیل نحوی قابل دستیابی نیستآن ۀکه هم دهدیمدر اختیار افراد قرار 

به طور ) 5روابط معنایی یک محمول دادننشانیی است که برای هانقشی معنایی، هانقشمنظور از 
. پژوهشگران رودیم( به کار ی فعلهاافزودهی آن )به طور معمول متمّم و هاموضوعمعمول فعل( و 

. عدۀ زیادی از اندگرفتهو به کار  کردهی معنایی ارائه هانقش  عنوانبهی مختلفی را هانقشمجموعه
ی معنایی هانقش. گروهی از (2010و همکاران، 6پالمرنک. ) شمارندیبرمپژوهشگران در حدود ده نقش معنایی 

چار عمل، اغلب د ریتأثتحت) ریپذکنشه عمل، دارای اراده(، آغازکنندر )نشگ: کاز ندعبارتشده شناخته
ۀ عمل کنندگر )تجربهتجربهدر حال حرکت یا دارای مکان مشخّص(، ) 7بر(، کنششودیمتغییر وضعیّت 

واسطه یا ابزار ) (، ابزارشودیمشخص یا چیزی که عمل به نفع او انجام ) وردر افعال حسّی(، بهره
)پالمر  (نقطۀ پایان) نقطۀ آغاز(، مقصدمبدأ )مکان شیء یا عمل(، ) نجام فعل(، مکانبرای ا مورداستفاده

 .(2010و همکاران، 
های معناییِ موضوعِ هر گزاره برای وجود نقش ،دارد که در دستور حالت( اذعان می1996) 8پتروک      

های کوچک انتزاعی را یتهای حالت، صحنه یا موقعقالب ،بیان افعال یا بندها ضروری است. درواقع
ضروری است تا اینکه  ،که جهت درک و فهم ساختارهای معنایی افعالیصورتبه ،کنندتعیین می

  ای درک شوند.وارههای طرحهای این صحنهصهمشخّ 
 ی مختلف، تعیین نمود واژگانیهاشیگوو  هازبانی معنایی افعال در هاقالب ۀارزیابی و ارائ منظوربه      

ی بندقهطب. در این پژوهش برای نیل به چنین هدفی از استیا نوع عمل افعال نیز از ضروریات تحقیق 9
افعال  (1975)ویژگی ذاتی افعال است. وندلر  ،استفاده شده است. نمود واژگانی یا نوع عمل (1975)10وندلر

 صورتبهکه  12غیر غایی و افعال 11افعال غایی-1ی کرده است: بنددستهرا از نظر نوع عمل به طبقاتی 

                                                 
1 -

Force 
2- Experiencer 
3 -Benefactor 

4 -
Instrumental 

5- Predicate 
6 -Palmer 
7- Theme 
8 

-
M.Petruck 

9 -Lexical aspect 
10 -Vendler 
11 -Telic 
12 -Atelic 
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 ؛پایان مشخصّی هستند ۀافعالی هستند که دارای نقط 1. افعال غایی یا تحقّقیروندیماستمراری به کار 
مشخصّ انتهایی  ۀافعالی هستند که دارای نقط 2رخدادی اافعال غیر غایی ی .«دایره کشیدن» فعل مثل 

کاربرد  ،این دو گروه از افعال. 4ال وضعیّتیو افع 3فعال دستاوردیا -2«. دویدن» فعل مثل ؛نیستند
افعال وضعیّتی  «.رسیدن»فعل  مثل ؛ افتندیماتّفاق  لحظهکاستمراری ندارند. افعال دستاوردی در ی

. (1388)راسخ مهند، «دوست داشتن» مثل فعلو دارای طول زمان هستند؛  افتندینماتّفاق  لحظهکدر ی
این  . نامندمی 5ایافعال مذکور اضافه شد. این گروه را افعال غیر نتیجهالبتّه بعدها گروه دیگری نیز به 

نک. ) «زدنچشمک»؛ مانند شودینمی منتهی اجهینتها به ای هستند اما برآیند آنافعال، لحظه
 (.1975وندلر،

 

 روش پژوهش .1-3
؛ استمانی زی از نوع همامطالعه حالنیدرعو  تحلیلی است - یپژوهش حاضر به روش توصیف

 ،، به روند تاریخی و تغییرات زبان در طول زمان توجّه چندانی نشده است. در این پژوهشگریدعبارتبه
اجتماعی  ۀسال و طبق 65زن( از شهر ممسنی در گروه سنّی بالاتر از  15مرد،  15)گویشور  30حدود 

ی زبانی، افرادی که از لحاظ هاهدادی آورجمعچنین جهت قرار گرفتند. هم مطالعه موردبالا  بهمتوسّط 
یر دیپلم  و دارای شغل آزاد  بودند و لری ممسنی نیز گویش مادری  ،تحصیلات ، شدیممحسوب  هاآنز

 ،ندرتباط داشتا جمعی و افراد غیربومی،کمتر با وسایل ارتباطقرار گرفتند. این گویشوران بیشتر مدّنظر 
 نامهپرسش ،ابزار پژوهش .شدندیممحسوب گویشوران منطقه  و نمونۀ واقعی شتندچنانی هم نداسواد آن

 ۀمؤلّف بهباتوجهکه  استمختلف  ۀجمل 60ۀ مذکور، شامل نامپرسشو گفتار آزاد با گویشوران است. 
ی شهر ممسنی، لر ۀگفتار آزاد شامل سؤالات عمومی دربار تهیّه شده است.« فعل»یعنی  ؛مورد بررسی

و برخی سؤالات دیگر که گویشور را به سمت استفاده از برخی افعال  ممسنی، فرهنگ مردم ممسنی
ای ها و گفتگوهمصاحبهضبط شد.  ،. در حین مصاحبه، گفتار آزاد گویشوراناست، دادیمخاص سوق 

صورت مکتوب به فارسی به انپژوهشگرشده است که شده حاوی چهل ساعت فایل صوتی ضبطانجام
گاه ضبط و ثبت صدایشان آ ندی. لازم به ذکر است که گویشوران از فراندکردمعیار ترجمه و آوانویسی 

که آثار مکتوبی نیز در لری ممسنی وجود بودند و با رضایت کامل در این کار شرکت کردند. ازآنجایی
و از فرهنگ کلمات و ( 1391)عنوان بخشی از پیکرۀ زبانی از فرهنگ اصطلاحات لری عزیزی دارد، به

                                                 
1 -Accomplishment 
2 -Activity 
3 -Achievement 
4 -State 
5 -Semelfactive 
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های دادهموجود در  فعل 336 انیشده است. سپس از ماستفاده (1393)ی انصاری اصطلاحات لر
ه ب ؛کاربردی ندارند ،افعالی که در زبان فارسی معیار عموما   فعل انتخاب شدند. 32تعداد  ،شدهضبط

رد، فعل، در زبان فارسی وجود ندا عنوانبهمستقلّی  ۀها واژبرای بیان مفهوم آن دیگر، افعالی که عبارت
عد از در انتها ب واژگانی دارند. خلأیعنی افعالی که در زبان فارسی معیار،  ؛ملاک گزینش افعال بودند

 یهاجدولنمود واژگانی آن فعل، مشخّص و  بر اساسی معنایی هر فعل، نوع هر فعل را هانقشتعیین 
 .دمتناسب با هر فعل ترسیم ش

 وتحلیلتجزیب -2
 ، نوشیدن و آشامیدن./qelong riz kerdan/ریز کردن نگ لُ قِ  قالب معنایی: .2-1

 . میبخر میکُ تا ما هم بتر زشی: قلنگ ریمثال لر
/qelong rizeš ko tā mā ham betarim bexarim/ 

از بالا آب را بخور تا ما هم بتوانیم از آب بخوریم. :یمعادل فارس  

 یساخت دستور یدن )فعل(کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( از جهت بالا به سمت پایین نوش
 نوع فعل رخدادی 

 ییمعنا یهانقش 1گرکنش اثرپذیر مبدأ

ز بالا ا»به عبارتی  ؛که ظرف آب با لب شخص تماس پیدا نکندطوریبه« آب»نوشیدن مایعات مانند  
دأ های معنایی کنشگر، اثرپذیر و مبدر این قالب معنایی در زبان فارسی، نقش«. آب را ریختن و نوشیدن

یز قلنگ ر»است. واژۀ « رخدادی/غیرغایی»مایعات( ضروری هستند. فعل از نوع  نییپا)جهت بالابه
لک(، رسد )شاید لککه قد آن گاهی تا یک و نیم متر می« قلنگ»ای به نام از نام پرنده« کردن

سمت بالا به برد و غذایش را از شده است. این پرنده هنگام خوردن چیزی منقارش را بالا میاقتباس
؛ یعنی چیزی را بر شانه خود گذاشتن «شانه»به معنی « قلنگ»دهد. امروزه واژۀ سمت پایین قورت می

بالاتر از  ر ظرف آب راشگوقتی کن ،که بالاتر از سر قرار بگیرد، کاربرد دارد. در این قالب فعلیطوریبه
« ردنقلنگ ریز ک»پیدا نکند، آن را  با دهان تماس« اثرپذیر»بنوشد که ظرف  یسرش کج کند و به نحو

 گویند.

ن قالب معنایی:  .2-2 نای   ، خوردن و جویدن چیزهای سخت همراه با ایجاد صدا./keruzanāyan/کِروز 
ل  ا ی: زهرا هیمثال لر ند  نایی  ق   /zarā hey qandala iyӕyarkuzanā/. رکوز 

                                                 
1 -Agent 
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  خورد.زهرا داشت قندها را می :یمعادل فارس 

 یساخت دستور وسخت را )مفعول(، با ایجاد صدا، خوردن )فعل(چیزی سفت کسی )فاعل(
 نوع فعل کنشی 

 ییمعنا یهانقش رشگکن پذیرکنش ایجاد شونده چیزهای جامد و سخت

که صدای جویدن هم به گوش برسد.  غیره خوردن و جویدن چیزهای سخت مثل قند، نبات، کشک و   
« ردنخو»ی معیار، این قالب نیز یک ویژگی به قالب اصلی فعل برای بیان این فعل در زبان فارس

فعل  ،پذیر باید دارای ویژگی سخت و سفت بودن هم باشد. در این قالبافزاید و آن این است که کنشمی
شونده )صدا( و سفتپذیر، ایجادگر، کنشاز نوع رخدادی/غیرغایی است و شامل سه نقش معنایی کنش

همان چیزی که در زبان فارسی معیار بدان صدای  ؛شده استآوا ساختهل بر پایۀ نامشود. این فعبودن می
 نامد.می« کروچکروچ»یا آنچه دهخدا صدای « قرچ، قرچ»

 ، خوردن کامل چیزی. /vahlofkanāyan/ ناینفک  هلُ و   قالب معنایی: .2-3
نام :یمثال لر هلُفک  مِی غذا ن  و   /hamey ɣazāna vahlofkanām/. ه 

 تمام غذا را خوردم. :یمعادل فارس

یساخت دستور کسی )فاعل( چیزی را )مفعول( به طور کامل و با حرص و ولع خوردن )فعل(  
 نوع فعل کنشی 

صورت به
وکمالتمام  

زانندهانگی پذیرکنش  ییمعنا یهانقش کنشگر   

ده و ، انگیزاننریپذهای معنایی کنشگر، کنشرخدادی/غیرغایی است. نقش ،در این قالبنوع فعل   
باعجله،  وکمال وصورت تمامپذیر بهشود تا کنشوکمال ضروری هستند. کنشگر باعث میصورت تمامبه

رساند. نوعی غذا خوردن با ولع زیاد و بدون رعایت آداب وارد دستگاه گوارش شود تا به بدن انرژی ب
غذا خوردن و هر چیز خوردنی را باعجله در دهان گذاشته و نجویده سریع قورت دادن است. این فعل 
در فارسی معیار معادلی ندارد. ظاهرا  این فعل گرچه ازنظر صورت ساده است؛ اما بار معنایی زیادی دارد 

« خوردن»، «هول و عجله داشتن»شده است. مفاهیمی همچون یی زیادی ساختههای معناو از مؤلّفه
« فکهل» ،هاشوند. در برخی گویشواسطۀ این فعل القا میبه« با دست خوردن»و حتّی « تمام و کمال»و 

واج میانجی « ی»نیز احتمالا  همان هول و عجله است. « وهل»با ضمّه روی لام به معنای لقمه است. 
 نشانۀ مصدری در گونۀ لری ممسنی است.« ن-»و 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&action=edit&redlink=1
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ناین  قالب معنایی: .2-4 پ   ، قورت دادن./vākapanāyan/واک 
نا.  پ  ه واک    / gerd sofrana vākapanā/مثال لری: گِرد سُفره ن 

 .معادل فارسی: کلا  همۀ محتویات سفره رو قورت داد 

باره خوردن )فعل(یککسی )فاعل( چیزی را )مفعول( به یستورساخت د   
 نوع فعل کنشی

پذیر( پودرکنش درجه گرشکن ( ییمعنا یهانقش   

ن نوع پذیر و درجه دارد. در ایاین قالب فعلی دارای فعل کنشی است که سه نقش معنایی کنشگر، کنش  
صورت هها که بخورد )برخی خوراکیصورت پودر را میپذیرِ بهمرتبه، کنشصورت یکقالب کنشگر به

د(. شوسریع خورده می ،، مثل داروهای محلی تلخ که کف دست گذاشته و بدون مزه کردنپودر هستند
  آن برای خوردن ۀرود. اگرچه کاربرد اولیدفعه خوردن غذاهای جامد به کار میسریع و یک برایاین فعل 

ااز غذ نوعی خاصبه ،مرور؛ اما بهبودشوند، ضرورت سریع خورده میگیاهان دارویی پودر شده که به
اصطلاح کل خورد و بهباره میحجم زیادی از غذا را یک ،شخص ،خوردن هم تعمیم داده شد که در آن

« وا»درواقع نوعی کنایه جهت تمسخر و حتی طنز است.  ،خورد. این فعلغذاهای روی سفره را می
واج و  ذرا، گ ۀتنشانۀ فعل گذش« نا-»، تکواژ «دهان»به معنای « کپ»پیشوند فعلی است، ریشۀ فعلی 

 نشانه  مصدری هستند.« ن-»و « ی-»میانجی 

 گریستن با صدای خیلی بلند./، kurah zayan/کوره زین  قالب معنایی: .2-5
ه کوره ایزه.  زارگ  ر م   //akbar sar mazārgah kura izahمثال لری: اکبر س 

 کرد.رستان با صدای بلند گریه میمعادل فارسی: اکبر در قب

یساخت دستور مرد )فاعل( با صدای بلند گریستن )فعل( گرتجربه  
 نوع فعل وضعیتی

گیزانندهان صدای بلند پذیرتجربه  گر( جنسیت مذکرتجربه)  ییمعنا یهانقش   

سیت گر با جنهای معنایی تجربهفعل از نوع وضعیتی/غیرغایی و ایستا است و نقش ،در این قالب  
« ریستنگ»بیانگر نوعی خاص از  ،صدای بلند الزامی است. این فعلپذیر، انگیزاننده و مذکر، تجربه

رود. ار میکه بریده و با صدای بلند است و معمولا  برای مردها بصورت بریدهکه این گریه بهطوریاست به
 فعل ییآدلیل باهم ،«ای بودنلحظه»یعنی  ؛«زدن»رسد وجود یک عنصر در معنای فعل به نظر می
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ه بر اصوات ک هایی دالّ در این معنا با واژه« زدن»است. فعل « کوره»عنصر غیر فعلی  با« زدن»سبک 
 ردد.القا گ« گریستن با صدای بلند»شود تا مفهوم نشین میاست، هم« بودنایلحظه»شان اویژگی اصلی

 ، ترکیدن بغض فردی. /varsekanāyan/ورسکناین قالب معنایی: .2-6
کاش مِنه تو  نا.مثال لری: ک  رسِک  هِی ایو   

/kakāš meneh tu hey ivarsekanā/ 

کرد.معادل فارسی: برادرش در اتاق داشت گریه می   

یساخت دستور گر )فاعل(، با صدای منقطع، از ناراحتی شدید، گریستن )فعل(تجربه  
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

پذیرجربهت درجه علت گرجربهت  ییمعنا یهانقش   

گر، جربههای معنایی تای/غیرغایی و ایستا است که شامل نقشعل غیر نتیجهاین قالب دارای ف  
کند گر دارای ناراحتی شدیدی است و گریه میتجربه ،ست. در این نوع قالبپذیر و بدون صداتجربه

ا مشکل شود که شخص ببریده از گلو بالا بیاید. به حالتی اطلاق میکه صدایی منقطع و بریدهطوریبه
دادن عزیزی باشد یا در کودکان ناشی از اثر غم سنگین ازدست روانی مواجه شده است؛ مثلا  برروحی 

و  ترکد و در بیشتر مواقع بدون اشکتنبیه و یا برآورده نکردن حاجت کودک باشد که بغض شخص می
 های شخص است.ها و لبکند و لرزشی در شانهای گریه میصدا گوشهبی

دیدن یا شنیدن صدایی ، لرزش بدن به علّت خواب /varferāhesan/رفراحسنو قالب معنایی: .2-7
 بلند.

رفِراحِس .   /deym men xow varferāhes/    مثال لری: دِیم مِن خو و 
 معادل فارسی: مادرم از خواب پرید.

شودگر میانگیزاننده باعث لرزش تجربه  یساخت دستور   
 نوع فعل دستاوردی 

زانندهانگی مبدأ انگیزه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

زه و گر، انگیزاننده، انگیهای معنایی تجربهاین قالب معنایی که فعل آن دستاوردی/غایی است، نقش  
یزه( دچار لرزش )انگ ،پذیرشود بدنِ تجربهمبدأ ضروری هستند. در این نوع قالب، انگیزاننده باعث می

از خواب پریدن و یا پریدن از حالتِ  با دارد و معنایی متفاوتمعادلی در فارسی معیار ن ،شود. این فعل
ر اثر شود که بدن فرد دخوردن دارد. به حالتی گفته میناگهانی از ترس و جا )شوک(ۀتفکر عمیق، ضرب
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شود. در اینجا پیشوند فعلی  وواج شدندچار لرزش و هاج ،خواب دیدن یا در اثر شنیدن صدایی بلند
یعنی حالتی فراتر از حس و خارج  ؛«فراحس»دارد. « دفعه و ناگهانی اتفاق افتادنیک»اشاره به « ور»

 لرزد(.دهد و میکنترل خود را از دست می ،که شخص از کنترل )به علت این

 رسوا کردنِ خطاکار توسط مردان.  /gālah zayan/گاله زین  قالب معنایی: .2-8
یِن.  ل و  نایر گاله ز  چیی    /bačiyal va nāyer gālah zayen/مثال لری: ب 

 ها نادر را رسوا کردند.معادل فارسی: بچه

ها، صدا تولید کردن )فعل(گر )فاعل( )مرد( با ضربه آرام روی لبتجربه یساخت دستور   
 نوع فعل وضعیتی

پذیرتجربه انگیزاننده ابزار مکان رگر مذکّ تجربه  ییمعنا یهانقش   

ر )مذکر(، گهای معنایی تجربهعیتی/غیرغایی و ایستا است و شامل نقشفعل از نوع وض ،در این قالب  
آرام دست  ۀکردن صدایی بلند که با ضربساسات(، ابزار و مکان است. تولیدپذیر، انگیزاننده )احتجربه

 ،لاین فعهمچنین شود. نوعی فریاد حماسی، شادی، تحقیر و تهییج مردانه است. ها ایجاد میروی لب
ولید این صدا را ت ویبرای رسوایی  ؛که از کسی خطایی سرزده باشدنیز دارد و اغلب هنگامی بار منفی

 زنند.کنند و گاله میمی

 شدن آب از سطح زمین.تدریج خارج، به /kahnesan/کهنسنقالب معنایی:  .2-9
هنِس.  مثال لری: اومسال یِکِلی چشمه ک 

 omsāl yekeli češmah kahnes// 

 های زیادی جوشید.ی: امسال چشمهمعادل فارس 

یساخت دستور )چیزی )فاعل(، از مکانی، جوشیدن )فعل  
 نوع فعل دستاوردی 

پذیرکنش مبدأ درجه ییمعنا یهانقش عامل بالقوه   

لقوه، معنایی عامل با یهاایی مواجه هستیم که نقشغبا نوعی فعل دستاوردی/ ،در این نوع قالب فعلی  
های خاک در فصل ریآرام آب از ززدن آرام)آهسته( الزامی هستند. به بیرون درجهپذیر، مبدأ و کنش

آرام از زمین بجوشد و زمین آرام ،شود. در گونۀ لری ممسنی، اگر آبچشمه گفته میایجاد پربارش و 
ن»دار و سپس خیس و نهایتا  به جوشیدن ختم شود، به آن کم نمکم هنِس  گویند. این فعل به می« ک 

فته زمینی در نظر گر ۀمثاببه« دل» ،برای مثال ؛شودهای مربوط به روابط افراد نیز تعمیم داده میکنش



 136  1401 تابستان، 36 ، پیاپی2، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ندن ک» یبه معنا« کان»جوشد. ریشۀ این فعل در زبان پهلوی شود که احساسات درونی فرد از آن میمی
 .است« و جوشیدن

 باره.یکز زمین بهجوشش صدادار آب ا/،  /peleqesanپلقسن قالب معنایی: .2-10
ر.  د  ه و   مثال لری: یِهو زِر پامون آ و پِلیقِس ز 

 /yeho zer pamun ow peliqes zah va dar/ 

یر پایمان آب جوشید.معادل فارسی: یک  دفعه ز

 ، ازمکانی، جوشیدن )فعل(دفعهکیچیزی )فاعل(، یساخت دستور

 دستاوردی نوع فعل

 مبدأ دفعهکی ریذپکنش عامل بالقوه ییمعنا یهانقش

و  پذیر، مبدأاین فعل از نوع دستاوردی/غایی است و تعداد چهار نقش معنایی، عامل بالقوه، کنش   
ن»دفعه از ملزومات آن هستند. این فعل به فعل یک هنِس  نزدیک است و تفاوت آن دو در سرعت « ک 

 باره و درشیدن آب از زمین یک. اگر جواست شودوسیلۀ آب ایجاد میبیرون زدن آب و صدایی که به
نپِلیقِ »از فعل  ؛آب را به همراه داشته باشد« قلپ، قلپِ »تری رخ دهد و صدای خیلی کوتاه زمانمدت « س 

است. ظاهرا  در این واژه « عمل کار» ۀنشان« سن»آواست و پسوند نوعی نام ،شود. این فعلاستفاده می
لپ، ق»صورت در زبان فارسی معیار به« پلقپلق»آن واژۀ  مواجه هستیم که در« قلب»با فرایند واجی 

 کاربرد دارد.« قلپ

 ، با صدای بلند فریاد زدن./baklārah zayan/ بکلاره زدنقالب معنایی:  .2-11
زه.  کلاره ای  را ب   مثال لری: گودرز مِن ص 

 /gudarz men sarā baklārah izah/ 

 زد.با صدای بلند داد میهای زراعی معادل فارسی: گودرز توی زمین 

 یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، بلند فریاد زدن )فعل(
 نوع فعل رخدادی

پذیرتجربه درجه مبدأ گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

اوم پذیر، مدگر، تجربههای معنایی تجربهدارای فعل رخدادی/غیرغایی است و شامل نقش ،این قالب  
زدن وجود اه دور. کشش خاصی در این نوع دادنفس از ردن کسی با تمام وجود و یکو مبدأ است. صداز
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عادلی م ثیحنیشود تا نفس شخص تمام شود و ازاقدر طولانی میبدین معنی که این بانگ زدن آن ؛دارد
 در فارسی معیار ندارد.

ین قالب معنایی:  .2-12  ن.، ایجاد صوت شادی توسط مردا/lorkah zayan/لرکه ز
ن.  ی  ه ز ل شِرو کردن ولُرک   مثال لری: مِرد 

 /merdal šeru kerden va lorkah zayan/ 

 معادل فارسی: مردها شروع به بانگ شادی سردادن کردند. 

 یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، سردادن )فعل(
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

 ییامعن یهانقش گر )مذکر(تجربه هنگیزانندا ابزار

این  گر، ابزار و انگیزاننده برایهای معنایی تجربهست و نقشا ای/پویالب دارای فعل غیر نتیجهاین قا  
نگشت دست ا ۀوسیلها بهدادن لبشود که با حرکتفعل ضروری هستند. به تولید کردن صدایی گفته می

گیرد. نوعی فریاد زدن حماسی ها )مردها( صورت میتوسط جوانمعمولا  ها شود که در شادیایجاد می
ها کل. هم از حیث مفهومی زدند و زنها هم مردها لرکه میها در موقع جنگو شادی مردانه است. قدیم

ؤلفۀ م رنده  یدربرگ یعنیکه جنسیت در آن مشخص هست با فارسی معیار تفاوت دارد؛  هم از حیث این
 د ندارد.)+ مذکر( است و معادلی برای آن در زبان فارسی وجو

که صدا از طریق بینی خارج نحویبهمداوم کردن ، ناله/nizah zayan/نیزه زدن  قالب معنایی: .2-13
 شود.

 /mābi tā sob nizah izah/مثال لری: مابی تا صُب نیزه ایزه. 
 کرد.بی تا صبح ناله میمعادل فارسی: ماه بی

یساخت دستور )کسی )فاعل(، با بینی )متمم(، صدا تولید کردن )فعل  
ایغیر نتیجه  نوع فعل 

هانگیزانند مسیر درجه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

ر، انگیزاننده، گهای معنایی تجربهمستلزم نقش ؛/پویا استیاجهینت ریاین قالب فعلی که دارای فعلی غ  
ی اد صدا از بیندای که برونگونهبه ،است« شدت درد نالیدن»درجه و مسیر است. این فعل به معنی از 

عادلی م ،سرهم ادامه دارد )زمان(. این فعلپشت ،شب تا صبح کیمثلا   ؛باشد. این نوع نالیدن تداوم دارد
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دانیم طور که میزند. همانصدا از بینی بیرون میچون هم تداوم را در بردارد و هم در فارسی ندارد
گویند، احتمالا  به می« (nasal)خیشومی »ند را شوهایی که از طریق عبور هوا از بینی تولید میهمخوان

« ودنای بلحظه» ۀمشخص ،گویند. از طرفیمی« نیزه زدن»به آن  ،دلیل عبور هوا از بینی هنگام نالیدن
 ییآنشین گردد و باهمهم« نیزه»شود که این فعل با مشخصۀ غیر فعلی سبب می« زدن»در معنای فعل 

 هایای بودن ازجمله ویژگیکه مشخصۀ لحظه ن قالب به دلیل اینصورت پذیرد. در ای« نیزه زدن»
ناله کردن با عبور هوا از »همراه شده تا مفهوم « زدن»با فعل « نیزه»بر اصوات است، واژۀ  های دالّ واژه

 القا شود.« راه بینی

 از اندازه گرسنه بودن. شی، ب/burakah kerdan/بورکه کردن قالب معنایی:  .2-14
که کردن. مثال ل  /i mardom burakah kerden/ری: ای مردم بور 

 معادل فارسی: این مردم خیلی گرسنه هستند )از گرسنگی مردند(.

یساخت دستور کسی )فاعل(، از شدت گرسنگی مردن )فعل(  
 نوع فعل کنشی

گرجربهت درجه هانگیزانند  ییمعنا یهانقش   

است که در فارسی معیار معادلی ندارد. این فعل با  «از شدت گرسنگی از حال رفتن» ،معنی این فعل  
نو  »عبارت فعلی  س  هر  ن»با این تفاوت که در فعل مرکّب  ؛قرابت معنایی دارد« غور و  ه کِرد  غذایی  «بورک 

غور »ولی در فعل  پیش رفته استحد مردن  تابرای خوردن وجود ندارد و فرد از گرسنگی شدید  و 
ن س  هر  « بور» .است« بور+که»غذا برای خوردن وجود دارد. ریشۀ آن اما  نه استشدت گرسفرد به« و 

ه هر که ب« ای است، هیچ علفی در آن نیست و خالی استزمینی که به رنگ قهوه» به معنیگونه  در این
 یا زیچ کیشدّت و نهایت  ،گونه در این« که»مثل معدۀ خالی. پسوند  ؛شودچیز خالی هم اشاره می

 رسنگیگ به معنای« بورکه کردن»در اینجا یعنی بسیار گرسنه بودن؛ بنابراین  و دهدان میعملی را نش
 برای خوردن است. شدید در نتیجۀ وجود نداشتن غذا

ن  قالب معنایی: .2-15  ، آسیب و صدمه رساندن./varšoštan/ورششت 
 /ungalah varšoštim/مثال لری: اونگله ورششتیم. 

 تا سر حد مرگ کتک زدیم.ها را معادل فارسی: آن

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، آسیب رساندن )فعل(  
 نوع فعل کنشی
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ریپذکنش درجه گرکنش  ییمعنا یهانقش   

درجه  پذیر وهای معنایی کنشگر، کنشفعل از نوع کنشی/غیرغایی است و نقش ،در این نوع قالب  
ه آن ضربه و ب شود پذیر آسیب زیادی واردشود تا به کنشث میکنشگر باع ،الزامی هستند. در این قالب

به شکل « ستنش»دهد. در اینجا با نوعی فرایند تغییر معنایی فعل قرار  ریتأثزند و به طریقی آن را تحتب
زدودن ناپاکی و »از معنا و مفهوم اصلی خود که « شستن»فعل  ،استعاری مواجهیم. در این فرایند

های وزهبه حبه سبب ورود  ،اش کاسته شدهاصله گرفته، درنتیجه از عینیّت معناییف« هاستآلودگی
فعل در  است. این «ازحدکتک زدن بیش»گردد. این فعل به معنای معنا تبدیل میانتزاعی به فعلی چند

کاری به کار رود، مفهومش این است که بسیار و با رود. اگر در مورد کتکموارد متعددی به کار می
 ،رود که در همۀ مواردباران شدن نیز به کار میزدن و گلولهاد کسی را کتک زد. در مورد بارانشدت زی

 دهد.آن را نشان می و شدت نهایت

ن  قالب معنایی: .5-16 نای   ور شدن با صدای بلند.، حمله/helātanāyan/هلات 
نا.  رِش هِلات   /xān va nukareš helātanā/مثال لری: خان و  نوک 

 ور شد.معادل فارسی: خان به نوکر خود باخشم حمله

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، مورد حمله قراردادن )فعل(  
 نوع فعل                                                                            کنشی 

ریپذتجربه غضبناک گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

است.  پذیر و غضبناکگر، تجربههای معنایی تجربهفعل از نوع کنشی است و دارای نقش ،قالب در این  
ور شدن با عصبانیت و سرزنشی که خشم و غضب بسیاری در بردارد. مورد سرزنش قراردادن و حمله

 ابه سمت کسی را به همراه دارد و صدا رخشم و غضب  باور شدن نوعی یورش و حملهاین سرزنش به
 است. شدت بالابردنروی شخص مقابل به

بهتکه /، /telišteliš kerdanتلیش تلیش کردن قالب معنایی: .5-17 های صـــورت برشتکه کردن 
 عمودی.

 /himana telišteliš keh/مثال فارسی: هیمه ن  تِلیش تِلیش که. 
 صورت عمودی(.تکه کرد )بهمعادل فارسی: هیزم را تکه
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یساخت دستور )مفعول(، تکه کردن عمودی )فعل( کسی )فاعل(، چیزی را  
 نوع فعل کنشی

ریپذکنش جهت نشگرک  ییمعنا یهانقش   

ی( پذیر وجهت )عمودهای معنایی کنشگر، کنشتحققی/غایی است و نقش فعل از نوع  ،قالب در این  
ی معیار برای ستکه شود. در فارپذیر به شکل عمودی تکهشود تا کنشضروری هستند. کنشگر باعث می

تکه شدن باشد، نداریم؛ اما در گفتار گویشوران تکّه کردن، فعلی که بیانگر عمودی یا افقی تکهتکّه
رود. همچنین کار میتکّه کردن عمودی بهبرای تکّه« پِلیش پِلیش کردن»و « تِلیش تِلیش کردن»ممسنی 

 تکهمثلا  برای تکه ؛صورت افقیولی به تکّه کردن استنیز به معنای تکّه« تیشکه تیشکه کردن»فعل 
 رود.کردن پارچه به کار می

 ، آسیب و صدمه واردساختن. /pempeliq kerdan/پمپلیق کردن  قالب معنایی:.2-18
ک  پِمپِلیق کِ.   /qorbaka pempeliq keh/مثال لری: قُرب 

 معادل فارسی: قورباغه را له کرد.

یساخت دستور زدن )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، صدمه   
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش درجه از بین رونده شگرکن  ییمعنا یهانقش   

، درجه پذیرهای معنایی کنشگر، کنشفعل تحققی/غایی وجود دارد که شامل نقش ،در این نوع قالب  
پذیر شکن نرفتنیباعث ازب ،ازحدبا واردکردن فشار بیش کنشگر ،و از بین رونده است. در این قالب

 یرهغ ازحد آوردن به یک موجود زندۀ کوچک مثل موش، قورباغه وشود. این فعل به معنی فشار بیشمی
صورت استعاری برای اش بیرون بریزد. این فعل بهکه دل و روده تا حدی شدن آن شوداست که موجب له

 «.مپلیق شیزنمت که پمی»گویند: مثلا  می ؛روداشخاص نیز به کار می دکردنیتهد

نقالب معنایی: .2-19 ی  گرفتن میزان گیری محصول کشاورزی، اندازهدازهان ،/ /zeyn zayenزین ز 
 شد.خان انجام می تقریبی محصول زمین کشاورزی که توسط مأمورِ 

 
ن مالیاتشِ.  یِن گُتِن دِ م  ین ز   مثال لری: زِ

//zeyn zayen goten de man mālyāteše  

 زه گرفتند و گفتند دو من )واحد شمارش( مالیاتش است.معادل فارسی: اندا
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یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، اندازه گرفتن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

ییمعنا یهانقش ))مأمور خان گرکنش اثرپذیر  

 و رگهای معنایی کنشای است. این فعل دارای نقشفعل این نوع قالب، دستاوردی/غایی و لحظه  
ه نظر . بدادمیاثرپذیر است. اندازه گرفتن میزان تقریبی محصول زمین کشاورزی که مأمور خان انجام 

 است.« حدس و گمان»به معنای « ظن بردن»از « زین»، برسد ریشۀ غیر فعلی این فعل مرکّ می

ن  قالب معنایی: .2-20 شیی   ، هشدار و اخطار، هشدار دادن. /kiš kašiyan/کیش ک 
 ی: هالوت وت کیش کشیه بی تو قبول نکردی.مثال لر

 /hālut vat kiš kašiyah bi te qabul nakerdi/  

 ات به تو هشدار داده بود تو نپذیرفتی.                                                                                         معادل فارسی: دایی

یساخت دستور ، اخطار دادن )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(  
 نوع فعل وضعیتی

پذیر/پذیرندهتجربه انگیزه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

های معنایی نقش ،پذیر )پذیرنده( و انگیزهگر، تجربهاین فعل از نوع وضعیتی/غیرغایی است. تجربه  
گوید اگر کاری که طرف میمثلا   ؛کشیدنونشان کسی هشدار دادن و خطبه ضروری این قالب هستند. 

 ست.ا« خط و شیار»در زبان پهلوی به معنای « کیش»شود. انجام نشود، کنندۀ کار بعدا  پشیمان می

ن  قالب معنایی: .2-21 ی   ، نوشیدن مایعات همراه با ایجاد صدا./lofkah zayan/لُفکه ز 
 مثال لری: مهین تا چی ایخره لفکه ایزنه.

 /mahin tā čey ixareh lofkah izaneh/ 

 دهد.خورد دهانش صدا میی چای میمعادل فارسی: مهین وقت

یساخت دستور )کسی )فاعل(، چیزی را )مایعات( )مفعول(، با صدا نوشیدن )فعل  

 نوع فعل                                                                         رخدادی 
(پذیر )مایعاتکنش ابزار ییمعنا یهانقش کنشگر   
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ذیر و پهای معنایی کنشگر، کنشدارای فعلی رخدادی/غیرغایی است که شامل نقش ،این نوع قالب   
ابزار است. نوشیدن مایعات مثل آب، چای، شربت و غیره طوری که صدادار باشد و صدای نوشیدن 

ای دهان شبیه به صدای آوا است که صدنوعی نام ،نوعی دور از ادب است. این فعلشنیده شود و به
 شود.کشند، شنیده میآن را سر می وقتیبه هنگام نوشیدن مایعات « لُف»

ناین  قالب معنایی: .2-22 رخُرش  کندن سطح زمین توسط انسان، حیوان یا به ، /varxoršanāyan/و 
 شود. مرغ خانگی گفته می

نایِن.  رخُرش  ن  و  ل باخچ   /bozal bāxčana varxoršanāyen/مثال لری: بُز 
 معادل فارسی: گوسفندها باغچه را کندند و به هم ریختند.

یساخت دستور کسی )فاعل(، چیزی را: زمین )مفعول(، کندن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش ییمعنا یهانقش کنشگر   

( مینپذیر )زهای معنایی کنشگر و کنشفعل از نوع تحققی/غایی است که دارای نقش ،در این قالب  
کندن  طفق  منظوردر اینجا  گرچه داشته باشد« خراشیدن»در فعل ریشه این فعل، رسد است. به نظر می

 و خراشیدن سطح زمین است.

ن قالب معنایی:  .2-23 رشِروحِس  شدن شدید براثر سوختگی و حرارت و دمای له /،/varšeruhesanو 
 بالا.

 /tamum zunim varšeruheseh/مثال لری: تموم زونیم ورشروحسه. 
 .شده است )سوخته است( له میزانو ۀمعادل فارسی: هم

یساخت دستور کسی )فاعل(، براثر حرارت زیاد سوختن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

پذیرتجربه انگیزه درجه ییمعنا یهانقش   

درجه  زه وپذیر، انگیربههای معنایی تجفعل از نوع دستاوردی/غایی است و دارای نقش ،در این قالب  
ریشه در فعل  ،این فعلرسد که شدن براثر سوختگی و حرارت و دمای بالا. به نظر میاست. له

 داشته باشد.« شدنبرشته»/ در پهلوی به معنای bāšeruntan«  /باشرونتن»
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ن  قالب معنایی: .2-24  رفِکِس  که به علت عدم طوریعصبانی و ناراحت شدن به ،/varfekesan/و 
 صله در حالت ایستاده صحبت کند.صبر و حو

رفکس کُه گرو. ر وابیم و  و   مثال لری: تا ما خ 
 /tā mā xavar vābeym varfekes koh gero/ 

 معادل فارسی: تا ما باخبر شدیم عصبانی شد و از کوره دررفت و دور شد.

یساخت دستور دفعه از کوره دررفتن )فعل(کسی )فاعل(، یک  
 نوع فعل وضعیتی

نگیزانندها درجه گرتجربه  ییمعنا یهانقش   

ه جگر، انگیزاننده و درهای معنایی تجربهاین قالب دارای فعلی از نوع وضعیتی/ایستا است و نقش  
که به علت عدم صبر و حوصله در حالت ایستاده صحبت طوریشدن بهالزامی هستند. عصبانی و ناراحت

گاه از جا )شوک(کند، ضربه دفعه کی»به معنی « ور»ی خود برخیزد. پیشوند فعلی واردشدن که ناخودآ
مل ع»تکواژ نشانۀ « س-»با ضمه روی حرف پ، « پکیدن»به معنای « پک»، ریشۀ فعل «و ناگهانی

 نشانۀ مصدری است.« ن-»و « کار

ن  قالب معنایی: .2-25   ، رضایت گرفتن./vālownāyan/والونای 
ت دوور  والونایُم.  حم    /va zahmat duara vālownāyom/مثال لری: و  ز 

 سختی دختر را راضی کردم.رسی: بهمعادل فا

یساخت دستور کسی )فاعل(، کسی را )مفعول(، ساکت کردن )فعل(  
 نوع فعل دستاوردی

گرتجربه اثرپذیر مکان انگیزه ییمعنا یهانقش   

ذیر، گر، اثرپیی تجربههای معنااین قالب فعلی که فعلش از نوع دستاوردی/غایی است دارای نقش   
بحثی خاتمه یابد و  است تا« کردن فرد ناراضی به همراه باج دادنراضی»ان و انگیزه است. به معنای مک

« بر لب نهادن»تواند از است و می« لب»در لری به معنی « لو»دهان طرف مقابل بسته شود. واژه 
 هم به معنی« لو»است و « روی»معنای  در اینجا به« وا»شده باشد. گرفته« سکوت کردن»منظور به
د تا وی نتوان« بر روی لب نهادن کسی»به معنای  یطورکلاست و به« نهادن»هم « ناین»است، « لب»

  صحبت کند و حرف بزند.
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 ، شخم زدن./gāmari kerdan/گامری کردن  قالب معنایی:. 2-26
 مثال لری: سی حونه  خسرو زمین  گامری کردن.

/si huney xosro zamina gāmari kerden/ 

 معادل فارسی: زمین را برای خانواده خسرو شخم زدند.

 یساخت دستور کسانی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، شخم زدن )فعل(
 نوع فعل رخدادی

 ییمعنا یهانقش جمعی(کنشگر )دسته ریپذکنش سرپرست(پذیر )بیبهره

پذیر است. پذیر و بهرههای معنایی کنشگر، کنشی نقشاین فعل از نوع رخدادی/غیرغایی است و دارا  
ای که برای خانوادهجمعی مردم به طور دستهکه طی آن است جمعی صورت دستهنوعی شخم زدن به

 کردند.و کشت و درو میزدند میشخم با گاو داده، زمین را آور خود را ازدستنان

ردن قالب معنایی:.2-27  گ و پا از جایی بالارفتن. ، با چن/varčardan/  ورچ 
رچرد.    /mes meymin va tāq varčard/مثال لری: مث میمین و  تاق و 

 ا از دیوار اتاق بالا رفت.معادل فارسی: مانند میمون با چنگ و پ

یساخت دستور کسی )فاعل(، از چیزی )مکان(، آویزان شدن )فعل(  
 نوع فعل رخدادی

ییمعنا یهانقش کنشگر مبدأ ابزار  

های معنایی ضروری آن در این نوع قالب، فعل رخدادی/غیرغایی است. کنشگر، ابزار و مبدأ از نقش  
به معنای بالارفتن از چیزی مانند صخره، کوه یا دیوار با چنگ و پا است. ریشۀ « ورچردن»هستند. 
ه از گذشت دراست. « بالا»به معنای « ور»است. پیشوند « آویزان شدن»به معنای « چریدن»فعلی آن 

شده است؛ اما بعدها این می این واژه جهت اشاره به بالارفتن بزها برای خوردن برگ درختان استفاده
 رود.کار میهها نیز بواژه دچار بسط استعاری شده و در تعاملات انسان

شیک نی به معنای خود را آراستن وروابط انسا ، در/qešow kerdan/قشو کردن قالب معنایی:  .2-28
 است. پوشیدن جهت خودنمایی کردن

 مثال لری: قِشو کردی که بری کوچو؟
 /qešow kerdi ke berey kučo? /  

 ای که به کجا بروی؟معادل فارسی: خودت را آراسته کرده
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یساخت دستور کسی )فاعل(، خودش را )مفعول(، آراستن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ییمعنا یهانقش کنشگر هدف ابزار  

های معنایی کنشگر، هدف و ابزار است. قی/غایی است که شامل نقشاین قالب فعلی دارای فعل تحقّ   
 است.« قشو» ۀاز واژ «قشو کردن» ریشۀ فعل .های فاخر آراییدن و فخر فروختنخود را با لباس

پاک  تاد نکشکه به بدن اسب میاست دار زبان ترکی قشقایی )قاشمق: خاریدن( آلتی دندانهدر « قشو»
 ها به کار گرفته شد.و آراسته شود. این فعل بعدها در تعاملات انسان

ن  قالب معنایی: .2-29   پرتاب شدن یا غلتیدن از جایی. ،/vāter vābiyan/واتر وابیی 
ر کلُۀ کُه واتر وابی اومه دومِن.   مثال لری: س 

/sar kaley koh vāter vābi umah dumen/ 

 کوه به سمت پایین پرتاب شد.معادل فارسی: از نوک  

یساخت دستور کسی یا چیزی )فاعل(، از مکانی پرت شدن )فعل(  
 نوع فعل                                                                       دستاوردی 

گرتجربه مبدأ مقصد ییمعنا یهانقش   

. شودگر، مبدأ و مقصد میمعنایی تجربهاین فعل از نوع دستاوردی/غایی است و شامل سه نقش   
آوا ه یک نامک« تِر»این فعل از  .با غلتیدن استهمراه و غلتیدن به پایین، از کوه پرتاب شدن  رشدنیسراز

دار شنیده خوردن و فرود آمدن چیزی یا شخصی از ارتفاع شیبشده است که به هنگام غلتت گرفتهاس
 شود.می

رمِ  قالب معنایی: .2-30  ن و  نای   ، باعجله و سریع نوشیدن مایعات.  /varmeranāyan/ر 
نا.  رمِر   /yeja duna varmeranā/مثال لری: یجا دون  و 

 دفعه دوغ را سریع و باعجله نوشید.معادل فارسی: یک

یساخت دستور دفعه نوشیدن )فعل(کسی )فاعل(، چیزی را )مفعول(، یک  
 نوع فعل دستاوردی

شوندهایجاد پذیر )مایعات(شکن درجه  ییمعنا یهانقش کنشگر   
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یجادپذیر، درجه و ای کنشگر، کنشاین قالب دارای فعلی دستاوردی/غایی است که چهار نقش معنای  
مراه با صدای آواست. خوردن غذاهای آبکی هاست که نوعی نام« مر» ،شونده دارد. ریشۀ این فعل

، است« دفعهیک»یشوندی فعلی است که به معنای پ« ور»رسد. به گوش می« رم»دهان صوتی مانند 
 نشانۀ مصدری است.« ن-»واج میانجی است و « ی»تکواژ گذشتۀ گذرایی است، « نا»

تخم به  شدنلیآوردن دیوار جهت ساختن، تبد، بالا/varaverdan/ورآوردن قالب معنایی:  .2-31
 .جوجه

 //sodrey hunana varāverdomمثال لری: سدرۀ حونمه ورآوردم. 
 ام را ساختم.فارسی: دیوار خانه معادل

یساخت دستور کسی )فاعل( دیوار را )مفعول( بالابردن )فعل(  
 نوع فعل تحققی

ریپذکنش جهت رنشگک  ییمعنا یهانقش   

های معنایی کنشگر، با فعلی از نوع تحققی/غایی مواجه هستیم که دارای نقش ،در این نوع قالب  
 .پذیر و جهت استکنش

 توجه کردن.، خودشیرینی و جلب/va tum āverdan/و طوم آوردن قالب معنایی:. 2-32
هلی خِشه وطوم آورد.    /mahli xešah vatum āverd/مثال فارسی: م 

 توجه کرد.معادل فارسی: بسیار زیاد جلب

یساخت دستور کسی )فاعل( خودشیرینی کردن )فعل(  
 نوع فعل                                                                         وضعیتی 

گرتجربه انگیزه پذیرنده علت  ییمعنا یهانقش 

گر، های معنایی تجربهاین قالب دارای فعلی از نوع وضعیتی/غیرغایی و ایستا است و شامل نقش  
 «خودشیرینی کردن»ای شده است. به معنگرفته« مزه»و « طعم»پذیرنده و هدف است. این فعل از واژۀ 

 است تا شخص موردتوجه قرار گیرد و نزد دیگران محبوب شود.
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 گیری. نتیجب3

مدّنظر در  فعل 32که تمام  اندآنحاکی از  هاافتهشد، یارائه افعال متعدّدی که از لری ممسنی  بهباتوجه
رای بیان این مفاهیم از افعالی ، بزبانیفارسو گویشوران  ندارنددر زبان فارسی معیار  یاین گویش، معادل

در واقع، برای بیان مفاهیم این افعال در زبان . کنندیمی معنایی کمتری دارند، استفاده هانقشکه 
 هبباتوجهی معنایی هاقالبافزود. در هر زبانی  هاقالبی واژگانی جدیدی را به هامدخلفارسی، باید 

ان گسترش و تنوّع دارند. از جمله افعالی که به دلایل امک ،عوامل اجتماعی، سیاسی و جز آن، فرهنگ
و  «پلقسن»، «کهنسن»ی هافعلدر لری ممسنی کاربرد دارند،  همچنان ،فرهنگی و سبک زندگی

یبی هاخانوادهشخم زدن زمین برای »به معنای « گامری کردن»وجودِ فعل .هستند« ورخرشناین»
« زین زین» فعلِ  .دهدیمخویش نشان  همنوعانی به انرسکمک، فرهنگ غنیّ این قوم را در «سرپرست

شدن در حال حذف جیتدربهبه دلیل تغییرات فرهنگی در سطح جامعه، امروزه استفاده چندانی ندارد و 
تنها محدود به حذف ی بعدی آن زبان، هادورهفعل در  ذف حگاهی  است.از گفتار گویشوران این گونه 

نایی های معغالبا  مؤلّفه مذکور افعال ،شود. در ادوار پیشین زبان فارسیمی ای معنایی از یک واژهمؤلّفه
بیان  ؛ برای مثال، جهتل معنایی افعال در طول زمان مواجه هستیمیعنی با نوعی تحوّ  ؛اندبیشتری داشته

 چنین برایی واژگانی جدیدی نیاز داریم. همهامدخلدر فارسی معیار، به « ورفراحسن»مفهوم  فعلِ 
نیاز « درجه»، نقش معنایی ریپذکنشو  رنشگکی معنایی هانقشعلاوه بر  ،«واکپناین»بیان مفهوم فعل 

که این  دهدیمباشد. بررسی فضای معنایی این افعال نشان « پودر» صورتبهنیز باید  ریپذکنشاست و 
ی نایهای معفهحذف برخی مؤلّ بلکه حاصل کاهش معنایی و  یرات در زبان فارسی اتّفاقی نیستتغی

ی مختلف گریه کردن، صدا زدن، غذا هاوهیشی فیلمور، پیرامون افعالی که به هاقالببسیاری از . است
، به هنگام کنندیمی و احساسات متفاوت در زبان فارسی معیار اشاره طیمحستیزخوردن، رویدادهای 

ه ویشوران لری بیشتر تمایل دارند که بگامروزه در هم ادغام و تلفیق می شوند.  ،بازنمایی در لری ممسنی
دور دیگر اثری از زبان پهلوی نخواهد  چندانای نهآینده زبان فارسی معیار صحبت کنند و احتمالا  در

سان شناشناسان و گویشماند و برای همیشه خاموش خواهد شد. در این راستا برای بهبود اوضاع، زبان
گاهی اگویش لری ممسنی می گاههای چارچوبز این تفاوتتوانند با آ  سازی گویشوران گویشمند، به آ

اعث بتواند هم میسازی بهتر این گویش بپردازند؛ این امر یابی و معادللری ممسنی و همچنین به معادل
 ازپیش غنی سازد.حفظ گویش لری ممسنی باشد و هم  زبان فارسی را بیش
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